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2/2ادبيات انقلاب اسلامي

 مقاله    
انديشة وحدت وجود در اشعار احمد عزيزي

 

  مقدمه
 ،سويي  است. از ودويژة عرفا به وحدت وج نگاه عرفان اسلامي  درترين مسئله  مبنايي
علوم الهي نيز همين مسئله  بلكه كلّ  عرفان اسلامي ةترين مسئل ترين و پيچيده دشوار
  د:گوي مي تمهيدالقواعددر اصفهاني  ةركتُ  . ابناست

قان بدان كه عارفان بدان گراييدند و محقّ چنان آن ،توحيد ةهمانا تقرير و توضيح مسئل
جدل بدان نرسيده و   و  كردند، از مسائل دشواري است كه افكار عالمان اهل كلام اشاره

  )48 . (صبحث آن را درنيافته است  و  ائيان اهل فضلاذهان مشّ
شرح و   معرفت از  موجب شده بسياري از بزرگان اهلفهم مسئلة توحيد  دشواري

ويژه مفهوم  شايد همين دشواري و ديريابيِ مفاهيم عرفاني به بگردانند. آن روي توضيحِ
از توجه جدي و متخصصانة شاعران معاصر و شاعران  وجود است كه مانع وحدت

حيث با فقر محتوايي مواجه   اين  عرصه شده و شعر امروز را از انقلاب اسلامي به اين
اسلامي، از كساني است كه به  ميان شاعران انقلاب  است. احمد عزيزي، در كرده

آن پرداخت.   حد وسع و بضاعت علميِ خود به  كرد و در  موضوعات عرفاني توجه
گري دارد، وحدت  جمله موضوعات عرفاني، كه در اشعار احمد عزيزي بسيار جلوه  از

بود  تحقيق، دريافته تقليد يا به واقع، احمد عزيزي، يا به  وجود و ملحقات آن است. در
كه  رو، او آنگاه اين اي از پذيرش متعلّقات آن نيست. از وجود چاره قبول وحدت با

مانند انديشة  مخلوق، به  و   تبيين رابطة خالق شود، در تسليم انديشة وحدت وجود مي
آورد و اشيا را نه  مخلوق درمي  و   در سنتّ عرفاني، سر از پذيرش عينيت خالق مطرح

است. او حتّي،  ها تجليّ يافته آن خواند كه خداوند در ميمعاليل بلكه مظاهر حق تعالي 
بودن و  ترين متعلّقات وحدت وجود يعني ظليّت و متوهم مسير، به غامض اين در

  شود. مي االله نيز معترف   سوي  عدميت ما
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مقاله 
 ر احمد عزيزيانديشة وحدت وجود در اشعا

 

  وحدت وجود
 يك آنكه از است عبارت عرفا، نگاه  وجه مشترك تعاريف متعدد وحدت وجود، از

 كه چنان كرده؛  پر را خارج و  واقع همة و هستي تمام كران بي يتناهي لا شخصي وجود
 و بسيط وجود يك ديگر، بيان به نيست. دوم وجود و غير وجود براي جايي ديگر

صرف  وجود بسيط اين و فراگرفته مراتب و سطوح همة در را واقع متن همة نامتناهي
ات يها و تجلّ همه جلوه ،هرچه هست ،واي اواست و ماس خداوندهمان  وجود و مطلقِ
  )215 نژاد، ص اميني  ( ست.او و مظاهرِ و شئون

شمرند.  ائي، عرفا وحدت را ذاتي و كثرت را عارضي ميبرخلاف حكماي مشّ
واخت نصورت يك كران هستي را به  تا  جود بسيط و يكپارچه كرانو كايشان، ي ديد از
است، همان   ديگري نگذاشته جود حقيقيِكه جايي براي و ،وجود ست. اينا هر كردپ

اي از وجود ندارد و از لواحق و  بهرة حقيقي  اوست هيچ است و هرچه غيرِ يخداي تعال
نحو اعتباري و  به و واحد بوده آن وجود اتيديگر، از شئون و تجلّ بيان به ،عوارض يا

  .است مجازي موجود
نگاه  فصيل دربارة وجود ازت به ،الحكم فصوصبر خود  مة شرحِدر مقد ،قيصري

  نظرِ او،  . ازستا  هعرفا سخن گفت
ر وري در آن راه ندارد و كثرت ظهورات و صاي است كه هيچ تكثّ وجود حقيقت يكپارچه

  )16 . (صرساند اش آسيبي نمي آن به وحدت ذاتي اتيتجلّ
  : گويد باره مي همين رة اصفهاني دركتُ   ابن

برحسب صفاتي كه  ،و كثرات ملحقاتي هستند كه وجود است ذاتيِ دتهمانا وح
  )108 . (صشوند ض موجودند، عارض بر وجود ميرَخود معدوم و بالع خوديِ به

توان گفت در آثار احمد عزيزي اشعاري هست كه  با توجه به اين مقدمه، مي
نظر عرفا، اشاره  همان معناي مورد وجود، در ها تصريحاً و تلويحاً به وحدت آن در

  گويد: جايي مي است. عزيزي در  شده
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 مقاله    
انديشة وحدت وجود در اشعار احمد عزيزي

 
ــت ــس نيسـ ــدر نَفَـ ــه مكـ  آيينـ

ــسيـــك ــود دارد و بـ ــز نمـ  چيـ
 

 كس نيست جز شخصِ وجود هيچ
ــس ــود دارد و بـــــ  االله وجـــــ

 

  )558 ، ص1  (عزيزي
بيت  اين محمود شبستري در   است كه شيخ پي اداي همان مفاهيمي  ابيات مزبور در

 قصد تفهيمِ آن را دارد:

كــه در وحــدت نباشــد هــيچ تمييــزچيـز  و هسـت يـك  من و ما و تو و ا

  )51 (شبستري، ص
از خداوند و اينكه او صرف وجود و همة وجود است  در نفي ماهيت و حد عدمي 

  بيت از احمد عزيزي شاهد خوبي است: اين
سراپاي تماشايش وجود اسـت 

 

 فداي قامتي كو را عدم نيست

  )47 ، ص2  (عزيزي
ابيات از احمد عزيزي نيز، در توضيح انحصار وجود براي خداوند و نفي وجود اين 

  تعريف اهل معرفت از وحدت وجود است: از مخلوقات، بسيار شبيه به 
 دهريان گويند دنيا اين من است
 نزد دهري مهر غير از ماه نيست
 چيست عالم صورت و معني خدا

  

 عارفان گويند عالم يك تن است
 ر جز االله نيستنزد عارف ده
 كن يعني خدا ماده را اثبات

 

  )632 ، ص1 (همو
طبيعي است احمد عزيزي نيز، با پذيرش تعريف عارفان از وحدت وجود، همچون 

  چيز را او بيند؛ حتيّ گويش و رويشِ گل را: اندازد، همه  ها، هرجا نظر آن
 الهي هرچه گل گويد تـو هسـتي

  

 رويـد تـو هسـتي الهي هرچه مي
  

  )324 ن، ص(هما
پردازد  عزيزي، گاهي، با نفي امكان و اثبات واجب، به بيان مفهوم وحدت وجود مي

از  بيند و حتيّ سخن كند و همه را از واجب پر مي مي و آشكارا وجود ممكنات را رد
  پندارد: مؤثرّ و اثر را نيز وهم مي
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مقاله 
 ر احمد عزيزيانديشة وحدت وجود در اشعا

 
 اي كف، تو برو؛ رسوب اينجاست
 ايمــان رد پــاي مــؤمني نيســت   

 چيســت؟مــؤثّر و اثــر وهــمِايــن
  

 امكان چه كند، وجوب اينجاست
 جاست ممكني نيست واجب همه

 جز وجه خدا بگو دگر چيسـت؟ 
 

  )589 (همان، ص
نفي ممكنات و انحصار وجود در وجوب مطلبي است كه ابن عربي نيز بدان تصريح 

  است: كرده
، 2 عربي (ابن ت.و همانا وجود منحصر در وجوب اس  نيست  در دارِ وجود اصلاً ممكنى

  )10 ص
گونه  گيرد و اين خود مي به »خس«ممكن و امكان، در زبان عزيزي، گاه عنوان 

  شود: مي نفي
 نيستخسيتو در هستيالهي بي

  

 الهي از تو درياتر كسي نيست
  

  )324 ، ص1  (عزيزي
ينِ گويد، ولي با تأمل در كلمات پيش سخن مي »شهر امكان«البتّه، در جايي، عزيزي از 

دست  داند و اختيار اين عدم را نيز در مي »عدم«شود كه شهر امكان را  مي شعر او معلوم
  :»ملك وجود مالك«

عدماست و  ملك وجود مالك اوست در دست  
صب استنم وه چه عالي امكان شهرِ پادشاه!  

  )97 (همان، ص

  مخلوق  و   عينيت خالق
ستقل در وجود خداوند است و، كه در تعريف وحدت وجود ذكر شد، ذات م چنان

و وجودش ظلىّ  رداستقلال نداادعاي گرى توان يموجود د چهي استقلال، اين وجود با
 ة موجوداتهم ،بنابراين. گردد دنبال آن مي هكه ب شخص ةساي مانند ؛و تبَعى است

مظهر  كه ظاهر از اي دارد؛ يعني همچنان امر لازمه است. اين خداوندظهورات  تجليّات و
االله نيز از    سوي  بودــ ما  كه اگر باشد، ديگر ظهور و تجليّ نخواهد جدا و منفك نيست ــ
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 مقاله    
انديشة وحدت وجود در اشعار احمد عزيزي

 

ناپذيري  ها تصورپذير نيست. اين انفكاك انفكاكي بينِ آن خداوند جدا نيست و هيچ
شود. البتّه اهلِ  مي يا تعابير مشابه ياد »عينيت«معرفت گاهي با تعبير  زبان اهل در

و ت ذات بسيط ت حق با اشيا عينيعينيعرفت تأكيد بسيار دارند كه م و معني
اشيا  و اينناپذير است  وصف ذات زيرا آن ،با اشيا نيست رسم خداوند  و اسم بي
  .اند نهمگى محدود و متعي شياا و ن و حد نداردتعي و خداوندآيند  مىدروصف  به

بهمخلوق  و خالقت عيني خالق با فعل و ظاهر با ظهور  و ولت با معلت علّمعنى عيني
از وجود بسيط و   نات شود، ديگر غيركه اگر فرض رفع حدود و تعي  معنى بدين ؛است
ق و تعلّ ودوحدت وجلوازم   پس، از تواند بماند. ماند و نمى يان نمىم رد يد چيزمجرّ

 ،و داوند استموجودات با خ ةهم مى و خيالىِنه اعتبارى و توهو  ربط حقيقى
خدا   همه با ؛شود معنى مى ديگر فرض زنگار استقلال در موجودات بى ،صورت اين در

 ،است وجودصل اكه حقيقت وجود و  ،اند و خالق متعال صرفاند بلكه ربط  مربوط
  فعالات عقل و اراده با ت نفس ناطقه با بدن و معيمعي مانندت دارد؛ تمام اشيا معي با

و  هم منفك ولى از ،و معنى يكى نيستند مفهوم و مفاد از انسان كه تحقيقاً در  صادر
  )373 ، ص1  حسيني تهراني  ( .يستندمتمايز هم ن

مثابة يكي از نتايج بحث وحدت  مخلوق، به معنايي كه گفته شد و به و عينيت خالق
توجه دارد.  ويژه در اشعار احمد عزيزي ظهوري درخور شعر انقلاب و به وجود، در

  گويد: نداشتن خلق و حق مي رقعزيزي در ف
  ز همخلق و حق ا  امكان است فرق  چه  مجلس  درين

  شاه اينجا وحدت گدا از جامِ  يِ نوشد م كه مي
  )26 ، ص2  (عزيزي

خلق برخي  و نداشتن حقّ شايد بتوان گفت دليل توجه عارفان به مضمون فرق
، 2 طوسي، ج (است   ها آشكارا به اين ويژگي اشاره شده آن روايات است كه در
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مقاله 
 ر احمد عزيزيانديشة وحدت وجود در اشعا

 

تواند دليلي براي توجيه فراوانيِ مضمون يادشده در كلمات  روايات مي . اين)803 ص
  فراواني اشاره كرده:  به اين الهدایة مصباحدر  ره خميني كه امام معرفت باشد؛ چنان  اهل

معني است؛ مانند   الدين مشحون از امثال اين كلمات اهل معرفت خصوصاً شيخ كبير محيي
». حق خلق است و خلق حق است؛ و حق حق است و خلق خلق«عربي:  گفتة ابن اين

  )67 خميني، ص امام(
چيز و همة لحظات و آنات و حركات و  شد، همه گفته   مبناي آنچه  احمد عزيزي، بر
  داند: بيند و او مي افعالِ خود را او مي
 ستام تا استخواني از منمن تواَ

  

 من استست تا هرجا نشاني از وت
  

  )205 ، ص1  (عزيزي
زده و سرگشته از اين مضمون ديرياب و ژرف، حق تعالي را ما و  عزيزي، حيرت

  نامد: را او مي ما
 دوستةپرست است آيينحيرت

  

 او نيست ماييم؛ ما نيستيم اوست
  

  )288 (همان، ص
در  عربي  برانگيز ابن گويا عزيزي، در ابيات مزبور، به اين كلام مشهور و جنجال

، 2  ، ج1 عربي  (ابن »أظَْهرَ الأشَياء و هو عينُها  منْ  فَسبحانَ«است:  نظر داشته المکیّّة الفتوحات
عربي،   كرد كه اين عينيت در ظهور است نه در ذات. ابن . و البتّه بايد تأكيد)459 ص

  كند:  مي آن تصريح  گونه به خود، اين
چيز در ذات آن. او منزّه و برتر است از  عين همهچيز در ظهور است و نه  او عين همه

  )484 عينيت در ذات، بلكه او اوست و اشيا اشيا. (همان، ص
احمد عزيزي نيز متوجه بوده است كه ادب توحيد را نگاه دارد و ادعاي عينيت را 

  :»بود«و  »ذات«كند و نه در ساحت   مطرح »نمود«ساحت ظاهر و مظهر يا همان ساحت   در
سـت قشِ تو رخي بـه مـا نمـوده   ن

 

سـت  كس نيست، تويي كه ما نموده
  

  )594 ، ص1  (عزيزي
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 مقاله    
انديشة وحدت وجود در اشعار احمد عزيزي

 

  گويد: كند و مي عربي، صدا به تنزيه بلند مي عزيزي، همچون ابن
ه توييز ما مظهرانت منزّه توييم ماها و اللَّيوهلُاُ

  )384 (همان، ص
هم  هايي آمد؛ اين تر نمونه است. پيش دهعزيزي بارها اين نوع از عينيت را ادعا كر

  اي ديگر: نمونه
ــت ــي از دس ــي كش ــام مش  تاو ج

 ي در حضرتش وهم است اينجائدو
  

ــزمِ،تــو او ــ او توســت در ب تمعي 
 فهـم اسـت اينجـا    كه لالي هم زبان

 

  )294 (همان، ص
شناسانة خود  در نگاه هستي »دوئي«بودن  در بيت دوم شعر مزبور، عزيزي به وهم

است؛   و خيال ناميده »وهم«بينِ خود، دوئيت را  نگاه وحدت كرده و، با شارها
  است: االله از آن چنين ياد كرده نعمت كه شاه  وهمي همان

 نيست مرا در نظر در دو جهان جز يكى
 نقش كند بر ضمير ىئدو و خيال  وهم

  

 يك شكىنيست در آن ؛هست يقينم يكى
 كىبرى نيست شكى در ي غلط مىظنّ

 

  )786 االله ولي، ص نعمت (شاه
سازد دايرة شرك را از آنچه در محدودة علم  اين حد از توحيد عزيزي را مجاز مي

غيرِ او «و  »بيني خود«معرفت،  تر بداند و اساساً، همچون اهل شود وسيع مي كلام مطرح
  براند: سخن »ينفي دوئ«و  »همه او بودن«را نيز در محدودة شرك بياورد و دوباره از  »شنيدن

 شرك است وجود خويش ديدن
 اينجا اثر از من و تـويي نيسـت

 

ــه ــرِ او شــنيدن كفــر اســت ب  غي
 اوييم همه؛ در اين دوئي نيسـت

 

  )589 ، ص1  (عزيزي
ادعاي عينيت حق با خلق، گذشته از مقام تكوين، در مقام تشريع نيز در كلمات 

به مقام فنا،  از رسيدن به شريعت و پساست يعني عبد، با التزام  معرفت وارد شده  اهل
خلق  و مقام نيز ادعاي عينيت و نفي دوئيت بين خالق اين يابد و در عينيت با خالق مي

  داند: مي »عدم دوئي«شدن در او را علّت   شود. عطّار محو مي مطرح
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مقاله 
 ر احمد عزيزيانديشة وحدت وجود در اشعا

 
 ىئتو خود منى چند از دومتواَمن

 ىئد دوبونَ،دوى بچون يكى يكّ
  

 ىيرخيزد اينجا هم توهم منى ب
 ىئمحو گشتم در تو و گم شد دو

 

  )518 (عطاّر، ص
من  یةٍَأَلآ إِنَّهم فى مرْ﴿معني، آية  نزد اهل مخلوق، در   و   هاي عينيت خالق جمله برهان  از

بِكُلِّ شَى أَلآ إِنَّه هِمبر ءĤَقيطٌ لحم لّت:  ﴾ءصراحت  آيه، خداوند به اين است. در )54(فص
حضوري يا  علمي ةتنها احاط چيز نه او به همه .احاطه داردچيزي  هربر فرمايد كه  مي

 »إِنَّه«در  »ه«آية مزبور ضمير  معيت دارد، زيرا در ةوجودي و احاط ةحصولي بلكه احاط
ديدنِ  ابيقين،  چيز محيط باشد، به علمِ او. و اگر او بر هر گردد و نه به به خداوند بازمي

است و بعد وجود اشياي  مشهودخدا  وجود خود ،لانفس، او و ه و نشانه در آفاقآي ره
بودنِ  از اثبات محيط  سو، در روايات، غير ديگر . از)84  ، ص2 ، ج2 حسيني تهراني (محاط 

شدن خداوند بين انسان و  ها از حائل آن دارد كه در چيز، آياتي وجود خداوند بر همه
مسعودي،  (بودن متن وجود همة اشيا از خداوند سخن رفته   حقيقت انسان و پر

و اين توجيهي است تا احمد  )244 شعبة حراّني، ص  ؛ ابن138 ، ص1 ؛ كليني، ج128 ص
  كس را نبيند و بگويد: خود جز خدا هيچ عزيزي در

كس نيست الهي جز تو در من هيچالهي در هـواي مـن هـوس نيسـت
  )324 ، ص1  (عزيزي

 .»االله  لَيس في جبتي سوي«مضمون بيت مزبور همان كلام جنيد است كه گفت: 
) 55 جيلاني، ص(  

دهد و  مي نيز سر» الحق أنا«، نواي »االله  ليَس في جبتي سوي«عزيزي، جز تكرار مضمون 
لايق  الحقّ او بياورد و حتّي حلاجّ را نيز شناسد كه تاب أنا جهان كسي را نمي در

  بيند: كردن اسرارِ خود نمي فاش
ج كه خود فاش كند اسرارمكيست حلاّلحق با كسا ناأ جهان تابِ نيست در دارِ

  )199 ، ص2  (عزيزي
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انديشة وحدت وجود در اشعار احمد عزيزي

 

مقامِ  مخلوق و دعوت به عينيت در و  عزيزي در بيتي نيز بين عينيت تكوينيِ خالق
  كند: مي تشريع جمع

ــو اش خواني وصال است كه ميهجرْ  ــيت اش دانــي و نمــي همــه اوي

  )442 ، ص1 (همو
به  در بيت مزبور، شاعر معتقد است كه، در مقام تكوين، عالم همه اوست و خطاب

را  پنداري و خود گويد: تو همه اويي، ولي از اين غافلي و او را دور مي مخاطب هم مي
آن   زمعني است كه هجراني كه تو ا بيني و طالب وصالي؛ اين بدان هجر مي در

داري. آنگاه  مي  خواني و طلب را مي داري عين وصال است؛ وصالي كه مدام آن شكوه
اراده  خواهد، با او مي  مخلوق از و دادن مخاطب به عينيت تكوينيِ خالق عزيزي با توجه

  رساندن صفت فعليت به معرفت قلبي و به آوردن به شريعت و روي و همت خود و التزام
مشاهده بنشيند و خود ببيند كه وصل   آينة حقيقت خود به يت را درعين آينگي، اين

  :»ايم ما در وي«همين است كه 
 ر استكل پما از صفتيجزو

 ايــمزدگــان نــيشــنومــا همــه بِ
 

ــث ــه از مك ــأت آين ــم ر اســتل پ 
 ايم در وي ماوصل همين است كه 

 

  )442 (همان، ص
كلىّ  ةاطلاق، سع وجود و وجود مطلق، بهاند كه هويت مطلقِ  عارفان بر اين متّفق

نامند؛ وجود صمدي  ها هويت مطلقِ وجود را وجود صمدي نيز مي رو، آن  اين  است. از
به بيان  مستند يعني وجودي كه جوف و خلأ ندارد و جوف و خلأ نداشتن وجود مطلقْ

د مطلق و و كليِّ وجو هبه اين اطلاق سع . نظر)90 بابويه، ص  ابن (معصوم است 
را  بيند و مقام وحدت و كثرت مي» صمد«را » صنم«صمديت اوست كه احمد عزيزي 

  اندام كند:  جنب صمد، عرض بيند كه، در آن مي از كمتر
نبود صنمچه وصف كنم جز  صمد شخصِ عشق از بساط وحدت و كثرت فراتر است

  )61 ، ص2  (عزيزي
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 ر احمد عزيزيانديشة وحدت وجود در اشعا

 

  گويد: و نيز مي
 نيست صنماي غير از  را جلوه صمدق اسـت عش ـ اگر عالم پرستشـگاه

  )47 (همان، ص
نيز  »دريا و قطره«سوي اهل معني، در تمثيل  مخلوق، از و هماني بين خالق ادعاي اين

 گويد: است. عطّار مي فراواني نمود يافته به

؟پس چرا اين كامل آن ابتر رسيد قطره هم دريا؛ چون درياست  قطره

  )308 (عطاّر، ص
با دريا پيوست؛   وجود قطره«متذكرّ اين تمثيل شده است:  الحقائق كشفنسفي نيز در 

مخلوق  و اگر همة مطالب مزبور را در بيان عينيت خالق .)109 (ص» دريا امتياز نباشد در
  كرد: بيت از عزيزي را بتوان نتيجه قلمداد كنيم، شايد اين مقدمه فرض

هر نيستي كه بيني اينجا چو هست باشددر مشرب وجودي بحث عدم ندارم

  )326 ، ص2  (عزيزي
معرفت يعني پذيرفتن اطلاق  اعتقاد عزيزي، سير بر مشرب اهل در بيت مزبور، به

جايي  وجود؛ و هركس اين مشرب را پذيرفت لاجرم بايد بپذيرد كه اطلاق وجود ةسع
چيزي كه عينيت  رو، هر  اين  كرد. از توان از عدم بحث است و نمي  براي عدم نگذاشته

 »نمود«حيث ديگر   نمود است، اما چون ظهورِ اوست، از و دارد، درست است كه ظهور
ديگر، عزيزي با كاربست همان تمثيل   جايي مضمون را، در  است. اين »بود«نيست و 

  كند: مي گونه تكرار معروف موج و دريا اين
ساحلِ ماوجود هستيم، درياست  رِبحامكان ندارد اينجا موج عدم بگيرد

  )83(همان، ص 
  كند: گونه مكرّر مي شده را اين و باز، با استفاده از تمثيل مذكور، مضمون ياد
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 مقاله    
انديشة وحدت وجود در اشعار احمد عزيزي

 

موج درياي وجودم ارتفاعم حيرت است
 

پستي با من است و ر بالادقَ ينادر دو عالم 
 

  )336(همان، ص 
از آن  حاكي» ساحلِ ماوجود هستيم، درياست  رِبح/ امكان ندارد اينجا موج عدم بگيرد«بيت 

معرفت، تقسيم  است كه، نزد اهل است كه عزيزي در مباحث عرفانِ نظري متفطنّ بوده
عرصة وجود است وجوب  بن منتفي است و آنچه در  و وجود به ممكن و واجب از بيخ

تنها  نه مبنا، اين . بر)53  زادة آملي، ص حسن (ندارد  است و بحث از امكان مفهومي 
معلول و    و   چيز هستي است بلكه بحث از علّت معني است و همه از امكان بي بحث

ها  بودنِ آن معني است، زيرا فقر وجوديِ اشيا و رابط فشاري بر اصل عليّت هم بي پا
بودن اصل عليّت  كند و عزيزي، هوشمندانه، به منتفي مي  معني از عليّت را هم بي بحث

پسين علّت ايجاد   و  است كه حوادث پيشين  برده و معتقد عرفت نيز پيم مبناي اهل   بر
كه ماه  چنان حوادث ديگر نيست بلكه آنچه هست ظهور خداوند در كثرات است؛ آن

  شود: مي پس پروين ظاهر  از
ايجاد نيست تحادثات علّ پيش و پسِ

 

مـا  پـي پـروينِ   تو آيد بـرون در ماه
  

  )88 ، ص2  (عزيزي
ي بحث امكان و اصل عليّت و بيان اين مدعا، كه او ماست و ما اوييم، و پس از نف

بود كه  كار نخواهد شد، محذوري در   تر مطرح از لحاظ همة وجوهي كه پيش پس
  برابر آفتاب حضرتش را نيز منتفي بداند: عزيزي جمالِ ما را جمالِ او ببيند و ذرگي در

وارم هآفتـــــابش ذر مگـــــو دراوست اي دوسـتما جمالِجمالِ
 

  )201(همان، ص 

ت اشيا و تجلّي حق در آنت مرآتيها و مظهري  
گذارد، ناگزير  نهايت و هستي مطلق، كه جا براي غير خود نمي اعتقاد به وجود بي

نحو  چه االله از هستي به  سوي   داشت كه برخورداريِ ما  پي خواهد پرسش را در اين
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 ر احمد عزيزيانديشة وحدت وجود در اشعا

 

اند و  رسش مزبور اين است كه اشيا همه مظاهر حقمعرفت به پ بود؟ پاسخ اهل خواهد
رو كه خدانما هستند عين  اين  ها از هستي همين است و بس. از نما؛ بهرة آن آينة خدا
اي  اند و هيچ وجود مستقليّ ندارند بهره رو كه آينه و مظهر تجليِّ حق اين اند؛ و از هستي

  از هستي ندارند.
را  ترين آثاري است كه تمثيل آينه رازي، از متقدم  بن معاذ  ، اثر يحييجواهرالتصّوف

، است. مؤلفّ  كار برده وجود به براي تفهيم مظهريت اشيا و ايضاح مفهوم وحدت
  است كه ترجمة آن چنين است:  باره، مطالبي آورده  اين   اليقين، در ضمن تبيين حقّ

خود را نيز بركنار از عدم حقيقت ايمان آن است كه جز خدا را مشاهده ننمايي؛ حتّي نفسِ 
و وجود ببيني، زيراكه نفس فاني در خداست يعني براي نفس حتّي صفت احساس بالذّات 

را  شود. افعال نفس همه براي خدا و از خداست. بايد خدا و حظّ و بهره نيز نبايد تصور
گونه  . همانآمد آنكه به حلول و اتّحاد و اتصّال و انفصال گرفتار چيز شهود كرد؛ بي هر در

است و  معتقد باشي صورت تو در آينه حلول كرده آنكه  بيني، بي آينه مي را در  صورت خود
  )83  الراّزي، ص معاذ  بن است. (يحيي  آن درآميخته شده و با آينه متّحد با

اي از  شدن همة اشيا در قرآن و اينكه هر موجودى آيه و نشانه با توجه به آيه خوانده
ها براي ظهور صفات  بودنِ آن مظهريت اشيا و آينه معرفت به  د اهلخداست، اعتقا

دهنده است  معناى علامت و نشان و نشان يابد، زيرا آيه به خداوند قوت بيشتر مي
) از  مثابة يكي شعر احمد عزيزي، به مضمون نيز در . اين)186 ، ص3 حسيني تهراني

انديشة احمد   به محبوب ازلي، در عشقاست.  متعلّقات وحدت وجود، بازتاب يافته
واقع، عزيزي   همتاي محبوب است. در عزيزي، علّت آينگيِ فلك براي ظهور جمال بي

سان  شده، به است چون فلك يا كلّ هستي تكويناً بر حب و مهر خداوند سرشته معتقد
  دهد: مي اي است كه محبوب ازلي را نمايش آينه

همتاي من عالم ببين محبوب بي بر تاركد فلكگردان ش او آيينه روي ماه بر مهرِ
  )244 ، ص2  (عزيزي
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انديشة وحدت وجود در اشعار احمد عزيزي

 

ديدگاه احمد عزيزي، منظري است كه دوست در آن خودنمايي دارد.   جهان، از
سان نور و شعاع خورشيد است كه حجاب و مانعي براي رؤيت خورشيد  جهان به

  است:  رخسار دوست شده
چيست جهـان؟ منظـرة ديـد دوسـت    

 

ست به خورشـيد دوسـت     ينور حجاب
 

  )510 ، ص1 (همو
  اند، چنين سروده: هاي خدانماي عزيزي، همچنين، در مظهريت همة اشيا كه آينه

ــري ــري ســت اينجــا  هــر حســن پيمب ــه مظه ــر آين ــا   ه ــت اينج س

  )588 (همان، ص
مواضع  كليّ رفته است. عزيزي، در  طور بودن جهان به در ابيات مزبور، سخن از آينه

  نامد: مي» خدانما«و  »نما كران آيينة بي«ها را  ، انسانمختلف
ــا پـــچ ــداييم مـ ــاية خـ پـــچ سـ

 

ــي  ــة بـ ــران آيينـ ــا كـ ــيمنمـ يـ
 

  )533(همان، ص 
مـــا پـــردة غنچـــة حيـــاييم   

 

ــي   ــاكيم، ولـ ــدانماخـ ــيمخـ يـ
 

  )539(همان، ص 
را » آبشاران«و » خواب سبز دشت«، »خيزاب«، »موج«، »آب چشمة «در ابياتي ديگر، عزيزي، 

  خواند: او مي »دارِ آيينه«ه او و هم
ــاده ــو دور افت ــي، از ت  ام دوراله

 چشـمة آب جوشـي درون   تو مي
 در بهـاران خوابِ سبزِ دشـتي تو

 

 تو نزديك من و من از تو مهجور
 خيزابو  موججنبي درون  تو مي
 آبشـــاراننـــد دار آيينـــهتـــو را

 

  )479(همان، ص 
است.  حق خوانده »كعبة جمال«از  »اي نشانه«را هم آيت و » بت«عزيزي، در اين بيت، 

  شمارد: تكوينيِ سنگ و بت به حضرت حق برمي »عشق«اينجا نيز علّت را  او در

ست  اي نشانههم  بت جمال تو ةكعباز 
  

ست   يا خيمه زند آستانه عشقهرجا كه 
 

  )43، ص 2(همو 
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 ر احمد عزيزيانديشة وحدت وجود در اشعا

 

را نيز  نكته اشيا، اينتر به مقولة مظهريت و آينگيِ  اما اهل معني، در نگاهي دقيق
را  معني است كه انسان در آينة اشيا خدا  دانستن نه بدان شوند كه جهان را آينه مي  يادآور

را  خود اي كه از اشيا نهاده بيند بلكه اين خود خداوند است كه در آينه مي
  گويد:  القضات مي كند. عين مي  مشاهده

شناختن،  كه خدا را به خدا توان باشد كه، چنان اينجا آن» عرَفت ربى برَِبى«اى دوست، 
موسى، تو  گفت. اى» تَرانى لنَ«رنگ غيرت داشت، » أَرِنى«خدا را هم به خدا توان ديدن. 

من توانى ديدن.  خود نتوانى ديدن؛ مرا به    خودىِ   جهد و كوشش مرا و مرا تو به  نبينى به
رأَيت ربى برَِبى و لوَلا ربى لَما قَدرت علَى «كند:  مى  مقام چنين بيان ذوالنوّن مصرى از اين

». رأى ربى أحد سوى ربى ما«نمايد كه  سخن ابوالحسين نورى اينجا روي». ِ ربىیةَرؤْ
را نديد.  جز او كسى ديگر او ؛ يعنى به»كه او خود خود را ديد  را كس نديد؛ مگر او«گفت: 
  )305 القضات همداني، ص (عين

  گويد: احمد عزيزي نيز در اين معني مي
آيينه بنه در بر و با خويش صفا كنديدار تو را لايقِ ،درين بزم ،كس نيست

  )239، ص 2(عزيزي 
را  معرفت، اين معني واقع، عزيزي بر آن است كه، با همسويي با ديدگاه اهل  در
  كنم كه مي دهد كه اگر ادعا هشدار

زيبـاي تـو داريـم    پيوسته نظر بـر رخِ ي تجلّــيهــا چمــن نِدارا مــا آينــه 

  )296(همان، ص 
افزاي  شاهد است و مشهود؛ و اوست كه صورت حيرت بر اين نيز واقفم كه او خود

  كند: مي را در آينة اشيا شهود خود
 ــورت ــازم صـ ــرت بنـ ــتت حيـ ــه داري   پرسـ ــه در آيينـ ــد آيينـ ــه صـ كـ

  )264(همان، ص 
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به  گفت عزيزي، در سير تكامل انديشة عرفانيِ خود، پيش از رسيدنشايد بتوان 
نگريستن  خدا بود كه اكتفا به مظهريت اشيا و از دريچة اشيا به مفاد عالي، دريافته اين
كرد. براي  منزلتي والا نيست و بايد درد حيرت را با طلب جمالِ بلاواسطه درمان و  مقام
  آورد: او شاهدبيت را از   توان اين مدعا مي اين

اندازيم  تا كي نظر بر مظهر ها درين آيينهما كن حيرت خود نصيبِ از جمالِ ،خدا را

  )220 (همان، ص
آيد،  كه از كلام غزّالي و فيض كاشاني برمي گونه نكتة ديگر دربارة مظهريت اشيا، آن

چ ضعف هي  و  حيث شدت اين است كه دلالت و مظهريت اشيا براي خداوند از
گونه نيست كه ذره  اند؛ يعني آن رتبه معنا ذره و آفتاب در يك اين ندارد و در تفاوتي

نماييِ كمتري  دلالت و خدا عنوان مظهري ديگر) (بهاز آفتاب  عنوان آينه و مظهر خداوند) (به
گفتة احمد  ديدگاه، به اين در .)51 ؛ فيض كاشاني، ص85 ، ص14 غزاّلي، ج  (باشد  داشته

  است: »اي خانه آيينه«تنهايي  نماست كه گويي به قدر آينه كدر نيز آن »سنگ«، عزيزي
ست  اي خانه يينهآ ،را نظر كني سنگگر ه و خورشيد باطل استجايي كه فرق ذر

  )59(همان، ص 

  تجلّي حق تعالي در مظاهر هستي
يرفت كه آنچه دلالت التزام، بايد پذ شوند، به اگر موجودات آيه و آينة حق محسوب مي

كند خداوند است. آينگيِ  مي اصطلاح تجليّ نمايد و به ها رخ مي آيات و آينه اين در
ديدگاه   ظهور در معني، همان تجليّ و ظهور خداوند است كه البتّه اين ديگر اشيا، به

شرح اصطلاح  ، در)عشاّق مرآت ( اصطلاحات صوفياننوع است. در كتاب  عرفا بر چند
  است:  مدهتجليّ، چنين آ
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تجلّى   باشد؛ ... و اين  صفت كه  كيفيت و هر صورت و هر ظهور حق را گويند به هر

گردد؛ دوم تجلّى   كه جمال الهى در اعيان ملكى منكشف  »آثارى«نوع بود: اول تجلّى  چهار
آيد؛  شود و در صورت و هيئت افعال هويدا صورت اعيان ملكوتى ظاهر  و آن در  »افعالى«

صفات سبعة ذاتيه؛ چهارم   است و آن جلوة ذات است در مرآت  »صفات«جلّى سيوم ت
نظر  باشد يا تجلّى ذات با جميع صفات ذاتيه بر  ظهور ذات بحت  است و آن  »ذاتى«تجلّى 

  )347 . (ص شهود عارف
از   مظهريت و آينگيِ اعيان اعم عريف مزبور پيداست، لازمة تجليّكه از ت چنان

است و همين است كه احمد عزيزي، اگر از مظهريت و آينگيِ اشيا  علوي و سفلي
ميان آورده، دربارة تجليّ و ظهور حق در اين مرائي و مظاهر نيز اشعاري   سخن به
رسد عزيزي بيشتر به تجلّي  نظر مي نوع تجليِّ يادشده، به تأمل در چهار است. با سروده

را، » خشت«و » سنگ«بيت،  اين . او، دراست نوع اول يا همان تجليِّ آثاري پرداخته
اعيان را دينِ   كل، مجاز از همة اعيان ملكي آورده و تجلّي جمال در اين  و  علاقة جزء به

  است: خود برشمرده
مـا يعنـي بنـايي بـر بهشـت      دينِخشتو  سنگما يعني خدا در  دينِ

  )56، ص 1(عزيزي 
را  »از قرُطبه تا يمن«مل حقيقي، همة عالم عزيزي، در بيتي ديگر، نه به مجاز بلكه به ح

  گاه خداوند دانسته است: تجليّ
ست  چمن تجلّي عالم همه يكسـت   تجلّـي  از قرطبه تـا يمـن  

  )533(همان، ص 
  گونه بيان كرده است: آثاري را اين  عزيزي، در بيتي، تجليِّ

مانم از رويت خجل مي ،شماگر آيينه هم باها تو چه گويم من كه در بزم تجلّي به وصف

  )116، ص 2(همو 
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گويد  داند و مي در بيت مزبور، عزيزي خود را در حد و رتبة تجليِّ آثاري نيز نمي
بودنِ خود،  حتيّ اگر آينه هم باشد، از ادراك اين تجليّ شرمنده است. تشكيك در آينه

  شود: بيت نيز ديده مي منزلة نوعي ادب عارفانه، در اين به
ــنِكوس تجلّي زده اسـت  ،به سامان صور ،او ــرت م ــي  حي ــه م ــدارم زده خــود آين پن

  )199(همان، ص 
آفرين است. البتّه اگر گاهي  در نوع اول آن، از منظر عزيزي، وحشت تجليّ، حتيّ

يابد، بايد توجه داشت كه اين هولناكي نيز  هولناك مي ابيات او تجليّ مفهومي  در
زا هرآينه  امر دهشت ه مذموم و ناپسند؛ و رويارويي با اينپسنديده و ممدوح است ن

كاربرد   جايي، عزيزي، با باشد. در  طلبد كه قدم در جادة سلوك نهاده معرفتي مي  اهل
ي حق مثابة مظاهر و مرائ ه همة عالم بهداند ك ، تجلّي را ببري مي»ببر تجلّي«اضافة تشبيهيِ 

  اند: آن در وحشت و اضطراب از
ست  ببر تجليّ ةه وحشتكدعالم هم

 

خت آينه سرسام بگيردترسم ز ر
 

  )289(همان، ص 
، توجيه تشبيه )143(الأعراف:  ﴾صعقاً  ربه للْجبلِ جعلهَ دكا و خرََّ موسى  فلََما تَجلَّى﴿بنا بر آية 

از  زبور سخنآنكه در آية م ويژه نظر عزيزي دشوار نخواهد بود؛ به از» ببر«تجليّ به 
نيست و اي در قوة دماغ)  (بيماريارتباط با سرسام  است كه بي هوشي رفته و بي »صعق«

اي از انبياي عظام الهي  آيه شاهد تجليّ نه سالك مبتدي بلكه نبي اين تر آنكه در ويژه
تحمل  سبب همين عدم كند. شايد به مي  را ببر تجليّ دچار صعقه گونه او است كه اين

و فراگير نيست و براي آحادي از  سوي خلايق است كه ادراك تجليّ عمومي  زتجليّ ا
كاربرد صنعت تضاد بين  بيت، با اين معني، در  همين دهد. عزيزي، در مي عارفان رخ

زده  اي از تجلّي نيز خورشيد را متحير و وحشت گويد ذره مي» خورشيد«و » ذره«
  كرد: خواهد
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تـو برخاسـت   ه تجلـّيِ ذر يك
 

آمــد حيــرتدچــار  خورشــيد
 

  )138، ص 2(عزيزي 
 »طاووسِ معشوق«با اين حد از دهشتناكيِ تجليّ، عزيزي، در ابياتي كه خود را مشتاق ديدار 

  مسير سلوك دارد:  منزلت خود در  و  كند، گويا قصد اخبار از مقام مي  معرفّي »شاهد تجليّ«و 
  من ريزد به جانِ يت نميجز نور تجلاّ هب 

  چمن دارم گردم اگر ذوقِ تو مي ووسِبه طا
  )190(همان، ص 

عزيزي بسيار مشتاق است تجليّ را در آينة گل و گلزار و بهار و ملحقات آن 
در اضافة تشبيهيِ » رواق«رو، در ابياتي، پس از تشبيه تجليّ به  اين تماشا بنشيند. از به
» تير تجلّي«اثر » دامن بهار«را در  »نكما رنگين«كند و  مي ماننده »گل«را به  ، آن»رواق تجلّي«

  نامد: مي »سيل تجلّي«را  »ابر بهاري«خواند و يا  مي
ــي ــتيدني رواق تجلّـ ــت  پرسـ سـ

 

سـت   چيـدني  گلـي به باغ نيـايش  
 

  )348، ص 1(همو 
بنگر به دشت كز رات تير تجليّ د

 

ست  اي كمانه رنگينچه  دامن بهاربر 
 

  )43، ص 2(همو 
ــي  ــيل تجلّ ــت   س ــرس ــاري اب به

 

رود مشـــــيه جـــــاريت در در
 

  )288، ص 1(همو 
ريزد و،  بيند كه رود تجليّ در آن مي اي مي سان وادي عزيزي، در ابياتي، خود را به

  كنار جريانِ آن، او بسا كه از سبزي چمن و رنگارنگي بهار سروده است:  در
بــار گــل را بــو كشــيدلعــارف او 

 تحقيــق از شــبنم تــر اســت ةديــد
ــورِ ــانِ ز ط ــي ج ــاي تجلّ ــل يب  گ

 گرچه زانوي طبيعت خاكي اسـت 
 ـ شناسي كارِگل  اش نيسـتهـر نقّ

  

 گــل هــو كشــيد صــوفي از حيرانــيِ
 صدها دفتر اسـت  يك ورق گل نظمِ

ــ ــانِ  ةجلگـ ــران دامـ ــل پيغمبـ  گـ
 شناســي دانشــي افلاكــي اســت گــل

 رمز رنگ و سرّ صورت فاش نيست
 

  )248(همان، ص 
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كردن باغ و غلغل  زيزي معتقد است تجليّ سبب گلتر، ع تر و بنيادي در نگاهي كليّ
  چشمه است:

كند وز تجلّي چشمه غلغل ميكنـد  ما گـل مـي   از تجلّي باغِ

  )460(همان، ص 
  شدن انگور در شيشه است:     دادن شاخساران و مي و تجليّ عاملِ بر
انگور نيست ةانديششيشه درها را نور نيستتجلّي شاخهبي

  (همان)
  و اساساً تجليّ در رأس سلسلة علل آفرينش قرار دارد:

ــي ــي  ب ــمان ب ــي آس تجلّـــي آفـــرينش باطـــل اســـت بـــيحاصــل اســت تجلّ

  (همان)
جايي  اين فراگيري و شموليت عليّت تجليّ براي حدوث و ظهور هر پديده را در

 »لّيبحر تج«عزيزي با مضمون غرق در تجليّ بودن انسان و كاربرد اضافة تشبيهي 
  كشد: تصوير مي  گونه به اين

ــرغِ!احمد همه غرقيم تجلّي بحرِگرچه در  ــيم  م ــاز هــوايي بكن ــيم اگــر ب اوي

  )228، ص 2(همو 
دارد كه  مي  اختيار، عزيزي را وا سيطره و هيمنة تجليّ، با شرحي كه از آن گذشت، بي

  گونه عتاب كند: منكران ظهور و كوران نور را اين
 ؟تـو را  ظهـورِ  دكه انكـار دار 

ــورانِ ــد كـ ــارِ بميرنـ ــو آثـ  تـ
  

 ؟تو را كه غيبت شمارد حضورِ
ــرِ  ــوزند در قه ــارِ بس ــو انك  ت

  

  )368، ص 1(همو 

  در دعاي عرفه است:  ع  دار عتاب سيدالشّهدا اين عتاب، در لفظ و معني، وام
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دليلي باشي كه اي تا محتاج  چيز نمايندة تو باشد؟ كي پنهان بوده آيا غير از تو ظهوري دارد تا آن

دهد؟   چيزي باشد كه وصلِ تو را دست اي تا آثارِ تو آن سوي تو باشد؟ كي دور بوده هدايتگر به
 )349  ، ص1  طاووس، ج  بيند. (ابن اي كه تو را مراقب خود نمي باد ديده  كور

  االله  سوي  بودن و ظلّيت هستي ما سايه
شناسانة خود به اين  ستيبعد از مبحث رازآلود وحدت وجود، اهل معني در معارف ه

مرتبة  و  حيث عدم استقلالشان در وجود، از مقام رسند كه اشيا و مخلوقات را، از مي
 »معدوم«و  »متوهم«، »اعتباري«، »سايه«ها عناويني چون  آينگي نيز فروتر بنشانند و به آن

بابويه،   سابقه است. ابن   به   گذاري در روايات نيز مسبوق نحو از عنوان  بدهند. اين
  بن عمرو نصيبى روايت كرده كه او گفت:  ، از حمادالتّوحيد در

نياز  نسبت خداست به خلقش؛ يكتاست، بى«سورة توحيد پرسيدم، فرمود:  ع از امام صادق
آويزى نخواهد كه نگاهش دارد، اوست  است، هميشه است، قائم بر خويش است، دست

  )58(ص  ».هاشان نگه داشته است كه اشيا را با سايه
برابر  ها را گرفته و نگه داشته است قيوميت او در منظور از اينكه خدا اظلّه و سايه

هاست و  موجودات و ماهيات است و يا همان ظهورِ او در مظاهر با تعينات ماهويِ آن
شدت تابندگى هيچ   اما حقيقت اصيلْ حقّ مطلق است كه نور محض است و از

حدود   ل به مقامِ او نيست، بلكه نهايت مقدار سايه حفظ خود دررا توانِ وصو اى سايه
در  عباقر  معني روايتى است كه از امام بودن است. شاهد بر اين مقام و درجة سايه

ضمن بيان طينت و كيفيت سرشت و خلقت اولية انسان،   شده و، در نقل الكافي اصول
  است: خوانده(ناچيز) » يس بِشَيءل«را مبعوث در ظلال دانسته و ظلّ و سايه را  خلق

هاي  آيا به سايه«فرمود: » ها چيستند؟ سايه«ها فرستاد؛ گفتم:  آنگاه خلايق را به سايه
  )436، ص 1 (كليني، ج». اند و چيزي نيستند نگري؟ چيز خورشيد نمي

ها آفريده شده، همان ماهيات يا وجودهاى  ها، كه انسان در آن ها و سايه اين ظل
بيتي،  ها عرَضي است و نه اصيل. احمد عزيزي، در اي است كه وجود براى آن عاريه
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اي از  از حصه معرفت از مفهوم ظلّ و سايه، مخلوقات را برخوردار مانند تلقيّ اهل به
  است:  نمود ظهور يافته ساية خداوند اين نحو نمود دانسته كه در وجود ولي به

اي از وجــود داريــم  مــا حصــه 
  

ــاية  ــمدر ســ ــود داريــ او نمــ
  

  )589، ص 1(عزيزي 
در حديث » اند و چيزي نيستند چيز«در جاي ديگر گويا عزيزي، با الهام از عبارت 

  نامد: مي» نبود  و  ساية بود«شده، انسان را  ياد
ــي ــوزة اعراب ــاتك ــتيم م  اي هس
ــتي اي ــود چيس ــاية ب ــود  و  س  نب

 

ــرات ــم از تماشــاي ف  شــرم داري
 اي كوچك ز درياي وجـودكوزه

 

  )631(همان، ص 
  توان ديد: مي» اند و چيزي نيستند چيز«در اين دو بيت نيز همين تلقيّ را از عبارت 

 گويي سلوك سايه همين اوفتادن است
 وقتي شكفت باغ وجودش گل از قـدم

  

ــود از رد ــدم نب ــه ســاحل هســتي ق ــا ب  م
 اي ز شخص عدم بود و هم نبودهم سايه

 

  )61، ص 2(همو 
بين  زيبايي، با استفاده از صنعت تضاد، خورشيد را نيز كه در به عزيزي، در بيتي،

 خواند: ممكنات منبع نور است سايه مي

 اي درين ره خود سايه  خورشيد  كه هست  جايي
  دنــرسي ةسانـت افـاورم نيســه بذر كـي

  )233(همان، ص 

  االله  سوي  بودن هستي ما خيالي و متوهم
  فرمايد:  ، روايتي آمده است كه در بخشي از آن ميعرضا  ماز اما نقل  ، بهالعقول تحفدر 

بدان كه توهم و پندار و خواست و اراده يك معنى دارد كه به سه نام آمده است. نخستين 
چيز و روشنگر  ها را بنياد هر پندار و توهم و خواست و ارادة خداوند حروفى بودند كه آن

نداشت و  متناهى مقرّر ]معانى[نايى جز همان توهمِ خويش، مع داد و، در مشكلى قرار هر
ها پنداشته به پندار بودند و خداوند بر توهم  ها را هستى و وجودي نبود، زيرا آن آن



29
 2/2ادبيات انقلاب اسلامي 

مقاله 
 ر احمد عزيزيانديشة وحدت وجود در اشعا

 
داشت و  او چيزى نبود و توهم بر حروف پيشى  از او و با رو كه پيش آن داشت؛ از پيشى

  )424  ص شعبة حراّني، حروف پديدآمده به پندار و توهم بودند. (ابن
داند و  مي» كُلّ شيء«حروف را اصل و اساس و بنياد ع رضا  در روايت مزبور، امام

اي از وجود ندارند  اند، خود هيچ بهره چيز حروف، كه اصل و بنياد همه فرمايد اين مي
شده به توهم خدايند و  حروف متوهم و پنداشته  ها؛ زيرا اين رسد به فروعات آن چه تا

  اي از وجود ندارد. هچيز وهمي بهر
بيت، با تفكيك بين وجود و ماهيت، ابتدا ماهيات يا همان  اين احمد عزيزي در

به  ها را بدون اضافه به وجود اضافيِ ماهيات، آن توجه خوانده و آنگاه، با» فهم«را  اشيا
  است: ناميده »وهم«وجود 

ــم اســت  ــاهيتي وجــود فه هــر م
  

ــي ــت ب ــود  ماهي ــموج اســت وه
 

  )588، ص 1زي (عزي
  كند: مي  گونه توصيف وجود خياليِ ممكنات را اين، »قطره و بحر«عزيزي، با كاربرد تمثيل 
ما جز عدم نبود خياليِ وين هستيِما نيز نم نبـود  ةدريا شديم و قطر

  )61، ص 2(همو 
عزيزي، در بيتي ديگر، با استفاده از همان تمثيل، گويا با نظر به روايت مذكور از 

گويد عالم خيالِ  كندــ مي را متوهم از سوي خدا توصيف مي» كلّ شيء«كه  ـ ـ عرضا  ماما
و  انديشة موجود وهمي  عنوان جزئي از عالم، خيال و توهمِ اوييم و  اوست و ما، به

  مقام توصيف حضرت او برآيد؟ خيال، چه باشد كه در   اندر   عنوان خيال خيالي، به
ــالِكني ريا چه ميد حضرت وصف ،اي قطره ــالم خي ــه باشــد م ؛اوســت ع ــا لِاجــك ؟م

  )89(همان، ص 
برد تا  كار مي را به» وهم«كه همان تعبير » خيال«در بيتي ديگر، عزيزي نه تعبير 

  گرايانة خود بزدايد: انديشة وحدت اي را از  شبهه و  شك هر
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بيش نيست  اين جهان آواي وهميتشـويش نيسـت   ةزيستن جز ساي

  )226، ص 1(همو 

  االله  سوي  بودن هستي ما اعتباري
االله، در سنّت عرفاني، اشيا و ممكنات   سوي  خواندن ما و خيالي و سايه در كنار وهمي 

كند.  مي اند كه همان معني ظليّت و وهميت اشيا را افاده امور اعتباري نيز خوانده شده
  گويد:  زند و مي جرجاني، در تعريف امر اعتباري، ماهيت را مثال مي

كه معتبرِ است، ندارد و  امر اعتباري آن است كه وجودي جز در ساحت عقل معتبرِ، مادام
  )16 بودنِ او از وجود. (ص شرط عاري آن همان ماهيت است؛ البتهّ به

  كند: مي گونه بر انسان حمل اعتبار محض و يا صرف اعتبار را احمد عزيزي اين
ر اسـت اعتبـا  صرف تو عكسي، عكسبشــكنآيينــه؛نــه او هســتي نــه خــود

  )45، ص 1(عزيزي 
برد و مفاهيم  بودن را از انسان فراتر مي  در ابياتي ديگر، عزيزي دايرة صرف اعتبار

كند و مخلوقات را موجود  اعتبار مي حادث را نيز داخل در دايرة مفهوميِ   و   قديم
  نامد: مجازي مي

ــاري در حقيقــت ــزمش غب ــو در ب  ت
 نفي خورشيد از غبار است چه جاي

ــلّ ــر ظ ــارياگ ــت اعتب ــت  حقيق  س
  

 ــرف ــو ص ــاري در ت ــت اعتب  حقيق
 حـادث اينجـا اعتبـار اسـت      و   قديم

ــازِ ــازِ مج ــا مج ــتعاري م ــت  اس  س
 

  )296(همان، ص 
روست كه عرفا  آن  نامد از اينكه چرا عزيزي نوع مجازيت مخلوقات را استعاري مي

ذات  نيست و تمام صفات و اسماى حسناى اينذات اصيلِ قديم بيشتر  معتقدند يك
او مندك و فانى است. حتيّ تمام ارواح و عوالم مجرّد، از  اصيل و حقيقي در

القدس گرفته تا ملائكة مقربّ و ارواح انبيا و امامان و اوليا تا يكايك ذرات عالم،  روح
واحد و احد اويند  همه، فانى در ذات و  جهان ملك و عالم ملكوت مؤثّرند، همه كه در
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وجود اصيل و حقيقي است. پس،  شده از آن گرفته عاريت و وجودشان همگى ظلّى و به
اي و استعاري  شود، وجودشان نه اصيل بلكه عاريه االله موجود اطلاق مي سوي اگر به ما

بيتي ديگر  بودن كائنات را در اعتباريعزيزي  .)271 ، ص2 ، ج2  حسيني تهراني (است 
  كند: مي ونه بيانگ اين

ــاري ــا غب ست  دم كه تو ديدي اعتباري وينســت  دريــاب وجــود م

  )577، ص 1(عزيزي 

  االله  سوي  بودن هستي ما عدميت و هيچ
كنار   شوند و گاه، در معرّفي مي »وپوچ هيچ«در بخشي از اشعار احمد عزيزي، مخلوقات 

بودن   نيز خودنمايي دارد. عدمي »سايه«و كلماتي چون » پنداري«پوچ، اوصافي مانند   و  هيچ
واقع،   كند. در مي آمدن كاروان مخلوقات از عدم تعبير جايي به  االله را عزيزي در  سوي  ما

باشد همچنان معدوم است، زيرا عدم   آن است كه كارواني كه از عدم آمده عزيزي بر
  جايي نيست كه كارواني از آن بيايد:

ــير چيستاين سرو ،اي ساكنان شهر وجود ــاروانِ   م ــدم ك ــار ع ــد از دي ــا آي م

  )92، ص 2(همو 
گذارد تا  نيز فرق مي »ساكنان شهر وجود«و  »شهر وجود«در بيت مزبور، عزيزي بين 

شود و  دادن حمل وجود بر ساكنان شهر وجود نمي اسكان موجب سرايت  بگويد اين
قصد ابراز  بود. شايد عزيزي با سرودن چنين ابياتي البتّه موجب سرور نيز نخواهد

زند، قصدش  از هستي براي ممكنات مي است كه اگر در جايي دم  عقيده را داشته اين
  عدم است و نه وجود:

ــو فــداي مســتيِ تــو   گفــتم بــه  ــا عــدم اســت هســتيِ ت گفت

  )540، ص 1(همو 
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  نياز از توضيح است: بودن اشيا بي اين ابيات از احمد عزيزي در بيان عدم
ــ  شـــدهممـــا عـــدمانيم مجسـ

عـدم در وجود اسـت عـدمرد 
 

ــلّ ــودظ ــراهم وج ــو ف ــده ت  ش
 دم بـه  ست جهان دم  فاني و باقي

 

  )424(همان، ص 
  انديشة احمد عزيزي انكارناپذير است: بر  اوجوي  تأثير نگاه وحدتدر اين ابيات از مولوي، 

 هـاى مـاهاييم و هسـتيما عدم
 ت هستى نمـودى نيسـت رالذّ

 

 نمــا فــانى مطلقــىِ وجــودتــو
 خود كرده بودى نيست راعاشقِ

 

  )26(مولوي، ص 

  نتيجه
احمد عزيزي از معدود شاعران انقلاب اسلامي است كه انديشة خود را مصروف احياي 

است. فهمِ او از موضوعات عرفاني قرابتي بسيار با فهم عارفان  سنّت عرفاني كرده
ات او، به قرابت لفظي نيز قرابت مفهومي، در بسياري از ابي متقدم و متأخرّ دارد و اين

وجود و  جمله وحدت  شود. سعيِ عزيزي در احصاي مسائل عرفاني از مي منجر
منديِ او به  از دغدغه  سو، حاكي  ديگر  سو، و بيان شاعرانة آن، از  يك ملحقات آن، از

توان مدعي شد احمد عزيزي تقريباً  اساس اين پژوهش مي سنّت عرفاني است. بر
است.    نظر دور نداشته ي و اركان تفكرّ وحدت وجود و لوازمِ آن را ازيك از مبان هيچ

نزد  بر پذيرش اصل مدعاي وحدت وجود با همان قرائت موجود در عزيزي، علاوه
و » بودن اشيا اعتباري«، »ظلّيت اشيا«، »تجلّي خداوند در مظاهر هستي«لوازمِ آن مانند  عرفا، به

هاي سنتّ عرفاني كه كمتر در متون  گوشه و حتيّ به گم نيز پرداخته »بودن اشيا   عدمي«
 وجود، اصل وحدت به  توجه بودن اصل عليّت با مانند منتفي عرفاني بدان تصريح شده، 

است. اگرچه اشعار احمد عزيزي افزودة علمي براي ميراث عرفاني  اي كرده نيز اشاره
خوانش موضوعات عرفاني بودن و زبان امروزيِ او عاملي است تا   ندارد، معاصر

  اي بيشتر پيگيري شود. شعرِ او براي نسل امروز با انگيزه در
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  ق.  1417، علامّه طباطبايى، چاپ دوم، مشهد توحيد علمى و عينى در مكاتيب حكمى و عرفانى)، 3( ـــــ
 .1380للّهى، كرمان ا ، خانقاه نعمتولى االله  نعمت ديوان كامل حضرت شاهولى،  االله  نعمت شاه

  .1382  ، تصحيح و مقابلة محمد حماصيان، خدمات فرهنگى كرمان، كرمانگلشن رازمحمود،    شبسترى، شيخ
 ق.  1411بيروت لشّیعه، ا ، مؤسسة فقه2  ، جالمتعبد المتهجد و سلاح مصباحبن الحسن،    طوسى، محمد

 .1387، كتاب نيستان، تهران طغيان ترانه)، احمد، 1عزيزي (
 .1387، كتاب نيستان، چاپ دوم، تهران قوس غزل)، 2( ـــــ

 .1384، شركت انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ يازدهم، تهران ديوانمحمد،   الدين عطاّر، فريد
  .1341، انتشارات دانشگاه تهران، تهران تمهيداتالقضات همدانى، عبداالله بن محمد،  عين

  تا. العربى، بيروت بي ، دارالكتاب14  ، جالدين ء علوماحياغزاّلى، محمد بن محمد، 
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، مؤسسة انتشارات اسلامى جامعة مدرسين حیاءلإا تهذیب البیضاء فی المحجةّ محسن، فيض كاشانى، ملاّ

 ق.  1417حوزة علمية قم، چاپ چهاردهم، قم 
 .1375ان ، شركت انتشارات علمى و فرهنگى، تهرالحكم شرح فصوصمحمود،  بن قيصرى، داوود

 ق.  1407، چاپ چهارم، تهران میةّالاسلا ، دارالكتب1   ، جالكافي كلينى، محمد بن يعقوب، 
 ش.  1384ق/   1426، چاپ سوم، قم الوصیةّ اثباتمسعودى، علي بن الحسين، 

 .1373، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامى، تهران مثنوى معنوىمحمد،  الدين ، جلالمولوي
 .1386، شركت انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ چهارم، تهران الحقائق كشف، عزيزالدين، نسفى

  ق.  1423، قاهره الآداب مکتبة، جواهرالتّصوفيحيى بن معاذ الرّازى، ابوزكريا، 
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